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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
شناسی سبکبهرام صادقی از منظر  ملکوتاین پژوهش به تحلیل رمان : زمینه و هدف

می ردازد. هدف آن، بررسی نحوه بازنمایی  الگوهای یونگكهنبا تکیه بر نظریج  ایدئولوژیک

های سوررئالیستی در سه سطح روایی، زبانی و ایدئولوژیک و پیوند آن با بحران هویت و مؤلفه

تنیددی رؤیا و واقعیت، درن ایرانی است. در لایج روایی، دسست زمان و درهماضطراب انسان م

آفریند؛ در لایج روانی، رویارویی آقای م.ل و دكتر حاتم بازتاب آلود میساختاری ذهنی و وهم

است؛ و در لایج ایدئولوژیک، رمان نقدی بر فروپاشی ارزشهای « سایه»و « من آداه»كشمکش میان 

قی در جامعه مدرن است. صادقی با زبان نمادین و تخیل سوررئالیستی، رنج و عقلانی و اخلا

 تنهایی انسان ایرانی را در مواجهه با نیروهای ناخودآداه و دسستهای تاریخی نشان میدهد.

ها مبتنی بر استقرای تام بوده و روش تحقیق از در این پژوهش، روش دردآوری داده ها:روش

د منصورت نظامشده از متن رمان ملکوت بههای استخراجست. ابتدا دادهنوع توصیفی ی تحلیلی ا

شناسانه با تمركز بر لایج فکری اثر صورت درفته است. هدف توصیف شده و س س تحلیل سبک

 .از این فرایند، تبیین چگونگی بازنمایی ایدئولوژی از خلال سبک روایی و عناصر زبانی اثر است

دیری از عناصر سوررئالیستی مانند دسستهای زمانی و مکانی، ا بهرهب ملکوترمان ها: یافته

انحلال مرز واقعیت و خیال، و حضور ناخودآداه، بحرانهای روانی و هویتی شخصیتها را بازنمایی 

 آوردمیکند. روایت همچنین امکان نقد دفتمانهای مسلط اجتماعی، اخلاقی و معرفتی را فراهم می

مزمان ه ملکوتترتیب، سبک سوررئالیستی در می را آشکار میسازد. بدینو فروپاشی ارزشهای رس

 .شناسی، بازنمایی روانی و تحلیل ایدئولوژیک استحامل زیبایی

هد كه سبک سوررئالیستی نه تنها به خلق فضایی روانی و نشان مید ملکوتبررسی رمان نتیجه: 

ایدئولوژیک و آشکارسازی بحران هویت  انگیز كمک میکند، بلکه ابزاری برای نقد نظامهایخیال

انسان مدرن است. دسستهای زمانی و مکانی، تصاویر نمادین و حضور ناخودآداه، هم بحران روانی 

شخصیتها و هم فروپاشی ارزشهای رسمی را بازتاب میدهند. بدین ترتیب، اثر همزمان از نظر 

 چندلایه و انتقادی ارائه میدهد. ایشناسی و تحلیل ایدئولوژیک، تجربهشناسی، روانزیبایی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This study analyzes Malakut, the novel by Bahram 
Sadeghi, from the perspective of ideological stylistics, drawing on Carl Jung’s theory of 
archetypes. Its aim is to examine the representation of surrealist components across three 
interconnected levels—narrative, linguistic, and ideological—and to explore their 
relationship with the identity crisis and existential anxiety of the modern Iranian individual. 
On the narrative level, temporal disruption and the interweaving of dream and reality 
produce a subjective and hallucinatory structure; on the psychological level, the 
confrontation between Mr. M.L. and Dr. Hatem reflects the conflict between the conscious 
ego and the shadow; and on the ideological level, the novel offers a critique of the collapse 
of rational and ethical values in modern society. Through symbolic language and surrealist 
imagination, Sadeghi portrays the suffering and solitude of the Iranian individual in 
confrontation with unconscious forces and historical ruptures. 
METHODOLOGY: This research adopts a descriptive–analytical approach, with data 
collection based on complete induction. First, the data extracted from the text of Malakut 
are systematically described; subsequently, a stylistic analysis is conducted with particular 
emphasis on the ideological layer of the work. The purpose of this process is to elucidate 
how ideology is represented through narrative style and linguistic elements. 
FINDINGS: The novel Malakut, by employing surrealist elements such as temporal and 

spatial disruptions, the dissolution of the boundary between reality and imagination, and the 

presence of the unconscious, represents the psychological and identity crises of its 

characters. The narrative also enables a critique of dominant social, ethical, and 

epistemological discourses, thereby revealing the disintegration of official values. 

Accordingly, surrealist style in Malakut simultaneously functions as an aesthetic mode, a 

psychological representation, and an ideological analysis. 

CONCLUSION:  The analysis of Malakut demonstrates that surrealist style not only 
contributes to the creation of a psychological and imaginative atmosphere but also serves 
as an effective tool for critiquing ideological systems and exposing the identity crisis of the 
modern human being. Temporal and spatial disruptions, symbolic imagery, and the 
presence of the unconscious reflect both the characters’ psychological turmoil and the 
collapse of institutionalized values. Thus, the novel offers a multilayered and critical 
experience from aesthetic, psychological, and ideological perspectives. 
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 مقدمه

ی كاردیری زبان در نظم یا نثر اطلاق میشود كه معادل واژهای خای در بهبه شیوه« سبک»در اصطلاح ادبی، »

style   در زبانهای اروپایی است. در زبانهای لاتین، واژۀstylus  تیز( به ابزاری اطلاق میشد معنای قلم نوک)به

صورت مجازی به معنای شیوۀ خای نگارش ؛ این واژه بعدها بهكه با آن حروف را روی الواح سخت حک میکردند

 .(33: 4346)فتوحی، « كار درفته شد.و بیان به

بطج است كه به تحلیل را« شناسی ایدئولوژیکسبک»شناسی، های نسبتاً نوین در مطالعات سبکیکی از شاخه

ای موعهعنوان مجن رویکرد، سبک نه صرفاً بهمیان سبک نوشتار و نظامهای فکری و ارزشی نویسنده می ردازد. در ای

مثابه بازتابی از جهانبینی، نگرشها و باورهای سیاسی، اجتماعی، دینی یا فلسفی مؤلف از ویژدیهای زبانی، بلکه به

، انتخاب های زبانی، نحوۀ روایتشناسی ایدئولوژیک میکوشد نشان دهد چگونه ایدئولوژی در لایهتلقی میشود. سبک

 .دار متن حضوری پنهان اما مؤثر داردن، توصیف شخصیتها، و حتی در حذفها و سکوتهای معناواژدا

شاخج نظری به مباحث مفهومی، از جمله » شناسی را به دو شاخج نظری و عملی تقسیم میکند.فتوحی سبک

ود ی است و خشناسی عملی معطوف به تحلیل متون خاهای آن می ردازد، در حالی كه سبکتعریف سبک و دونه

(. پژوهش حاضر با تمركز بر لایج فکری سبک، به تحلیل 43: 4346« )شامل سه لایج زبانی، بلاغی و فکری میشود.

ایدئولوژی پنهان در رمان ملکوت، اثر بهرام صادقی خواهد پرداخت؛ اثری كه با تلفیق عناصر سوررئالیستی و 

 .آوردشناختی در سطح ایدئولوژیک فراهم میوانی سبکمضامین ادزیستانسیالیستی، بستری مناسب برای بازخ

شناسی تحلیلی یونگ رویکردی شناسی ایدئولوژیک و نظریه روانپزوهش حاضر با تمركز بر دو حوزۀ سبک

ک های ایدئولوژیای اتخاذ میکند: تحلیل زبان و نمادها، بررسی ساختار و دسست روایی، و بازخوانی لایهلایهسه

 آشکار شود.« ملکوت»های فردی و اجتماعی در ارهای بازنمایی بحرانمتن، تا سازوك

 بیان مسأله
بهرام صادقی یکی از آثار برجسته ادبیات معاصر فارسی است كه تلفیق سبک سوررئالیستی و مضامین  ملکوترمان 

ی متر به بررسایدئولوژیک را به شکل پیچیده و چندلایه به كار درفته است. با این حال، پژوهشهای موجود ك

رد اند. این پژوهش با رویکشناسانه اثر و ارتباط آن با بازنمایی ایدئولوژیک پرداختهتخصصی سازوكارهای سبک

حرانهای روانی ب ملکوت،شناسانه و ایدئولوژیک، میکوشد نشان دهد چگونه ویژدیهای سوررئالیستی در تحلیل سبک

همزمان به كاركرد انتقادی متن برای مقابله با سلطه دفتمانهای و اجتماعی انسان مدرن را بازنمایی میکنند و 

 .مسلط یاری میرسانند

 پیشینۀ پژوهش
بهرام صادقی از همان نخستین سالهای انتشار، توجه منتقدان را به سبب زبان نمادین، ساختار  ملکوترمان 

اند شماری از محققان كوشیده دونش برانگیخته است. در میان پژوهشهای موجود،كاوانه و فضای كابوسروان

دئولوژیک ها با لایج ایكاوانج اثر را تبیین كنند، اما كمتر اثری به پیوند این مؤلفههای سوررئالیستی یا روانمؤلفه

 متن پرداخته است.

 تحلیلی، ویژدیهایی- با روش توصیفی« سوررئالیسم در رمان ملکوت بهرام صادقی»در مقالج  (4344 عزیزی و شه ر)

اند. های سوررئالیستی اثر دانستهچون رؤیا، نگارش خودكار، زمانگریزی و درآمیختگی واقعیت و خیال را شاخصه

این پژوهش هرچند از نخستین كوششها برای تبیین ساختار سوررئالیستی ملکوت به شمار میرود، اما در پرداختن 

 ت.های اجتماعی اثر سکوت كرده اسبه بستر ایدئولوژیک و زمینه
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با تمركز بر فلسفج پوچی « های معناباختگی در ملکوت بهرام صادقیمؤلفه»در مقالج  (4344 طالبیان و همکاران)

اند اند. آنان نشان دادهایران دانسته 15ای از بحران معنا در دهج و اضطراب ادزیستانسیالیستی، این رمان را آینه

، علم و خرافه، و آداهی و جنون درفتارند. با این حال، پژوهش كه شخصیتهای رمان در تقابل میان ایمان و تردید

مزبور صرفاً از منظر فلسفی به مسئله نگریسته و پیوند آن را با ساختار سبکشناختی و جهان سوررئالیستی متن باز 

 نکرده است.

كوشیده است  «وی لکانیكانقد رمان كوتاه ملکوت از دیدداه روان»در مقالج  (4153) دولتیاریتر، در پژوهشی تازه

ساحتهای خیالی، نمادین و امر واقع تحلیل كند. نویسنده فروپاشی  دانج ژاک لاكان،اثر صادقی را بر پایج نظریج سه

شخصیت م.ل را نتیجج شکست او در دذار از ساحت خیالی به نمادین دانسته و بر نقش میل، فقدان و ابژۀ كوچک 

با وجود ارزش نظری این مطالعه، تمركز آن بر ساحت روانی فردی است و از  در ساختار روایی تأكید كرده است.

 های ایدئولوژیک و اجتماعی غفلت شده است.تحلیل لایه
می و )هاش« تحلیلیتحلیل داستان ملکوت با تکیه بر مکتب روان»از جمله پژوهشهای مرتبط میتوان به مقاله 

ای و مرگ بررسی كرده پردازی و تمهای اسطورهویدی را در شخصیت( اشاره كرد كه عناصر فر4344پورنامداریان، 

به تحلیل ساختار و فضای رؤیادون رمان « سوررئالیسم در رمان ملکوت»ای تحت عنوان است. همچنین مطالعه

 .های فرمی تمركز داشته استعمدتاً بر جنبه پرداخته اما

بررسی سبک الگوی كنشی درمس در ساختار روایی »ای با عنوان ( در مقاله4153مودت، كاظمی و مدرسی )

اند تا با محور قرار دادن كوشیده« شناسی نظم و نثر فارسیسبک»در مجله « بهرام صادقی ملکوت اثر داستان

در روایت، ساختار روایی این رمان را تحلیل كنند. آنان نشان میدهند كه شخصیت « الگوی كنشی درمس»مفهوم 

و این  ومعلولیندثر تابع غلبج كنشهای هیجانی، اغتشاش زمان و مکان، و دسست از منطق علتاصلی و روند روایی ا

روایت پسامدرن است. با این وجود، مطالعه افزونتر اینکه بیشتر بر جنبج  دهنده دذار از روایت مدرن بهامر نشان

ژیک تی یا تحلیل صریح لایج ایدئولوهای سوررئالیسساختار و مؤلفه روایی متمركز است، نسبت میان این- ساختاری

صورت جامع مطرح نکرده است، و این امکان را برای پژوهش حاضر فراهم میکند كه با تمركز بر بعد متن را به

 آفرینی، خلأ موجود را پر كند.ضمن حفظ تحلیل سبک« ایدئولوژیک»

المللی كه در دهمین همایش بین «ان ملکوتهای سوررئالیستی در رمنشانه»با عنوان  (4341) روزبه و كشاورزمقالج 

ترویج زبان و ادبیات فارسی ارائه شد، با  نشان دادن فضایی آمیخته از وهم، اسطوره، واقعیت، مضمون مرگ و 

نیستی و ناتوانی انسان در برابر آن ار دستمایج نوشتن قرار داده است. با این وجود، پژوهش مزبور عمدتاً به بعد 

شامل بازتاب موقعیت روشنفکری،  - ها و لایج ایدئولوژیک متنمؤلفه پیوند میان اینه داشته و سبک و فرم توج

 را مورد بررسی قرار نداده است.  -قدرت و بحران مدرنیته در ایران دهج چهل 
ن كاوی رمابر پایج این پیشینه پژوهشی مییوان دفت كه ادرچه مطالعات متعددی به تحلیل بعد سبک، فرم و روان

 هنوز جایگاهی مستقل نیافته ای سبک، سوررئالیسم و ایدئولوژیلایهتحلیل همزمان سهاند، اما پرداخته ملکوت

ای، كوشیده است ضمن واكاوی زبان و ساختار روایی اثر، بازتاب لایهاست. پژوهش حاضر با تأكید بر این پیوند سه

 .آشکار سازد ملکوتالب جهان سوررئالیستی و بحران روشنفکری را در ق 15ایدئولوژی حاكم بر دهج 

 چارچوب نظری بحث

ای است از پیوند میان فرم زبانی و نظامهای ( بیان میکند، مطالعه4346كه فتوحی )شناسی ایدئولوژیک، چنانسبک

ژی وبینی و ایدئولای صوری ندارد، بلکه بازتابی از جهانفکری نهفته در متن؛ بدین معنا كه سبک، صرفاً جنبه
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هایی ه لایهمثابنویسنده در بستر اجتماعی و تاریخی خویش است. در این رویکرد، سه سطح زبانی، بلاغی و فکری به

تنیده عمل میکنند و لایج فکری، كه حامل معناهای ارزشی و ایدئولوژیک است، با تحلیل عناصر سبکی در هم

 آشکار میشود.

ی الگوهایو بازتاب كهن« ناخودآداه جمعی»ود، اثر هنری را تجلی شناسی تحلیلی خاز سوی دیگر، یونگ در روان

میداند كه از اعماق ذهن جمعی بشر برمیخیزند. این ناخودآداه نه صرفاً شخصی، بلکه تاریخی و فرهنگی است و 

نی درودر نمادها، رؤیاها و زبان شاعرانج اثر تجلی مییابد. از این منظر، سبک نویسنده نمود بیرونی ساختارهای 

 روان و فرهنگ اوست.

هم محصول ناخودآداه فردی و جمعی نویسنده  ملکوتبر مبنای تلفیق این دو دیدداه، میتوان دفت سبک ادبی در 

زبان  ترتیب،است )به معنای یونگی(، و هم بازتاب موقعیت ایدئولوژیک و اجتماعی او )به تعبیر فتوحی(. بدین

دال میان هایی از جزمانی رمان نه صرفاً ویژدیهای سوررئالیستی، بلکه نشانهنمادین، ساختار رؤیادون و دسستهای 

ای كه این پژوهش در تحلیل خود بررسی لایهآداهی و ناخودآداه، فرد و جامعه، و نظم و آشوبند؛ یعنی همان سه

 میکند.

 ملکوتاجتماعی رمان  -تحلیل فضای سیاسی

تنیددی واقعیت و خیال، سنت و مدرنیته، عقل و شهود، بازتاب همبا آفرینش فضایی فراواقعی و در ملکوترمان 

هایی مانند جراحی دكتر حاتم و بیرون كشیدن بحران روشنفکری و وضعیت اجتماعی دهج چهل ایران است. صحنه

 از بدن بیمار، فروپاشی منطق رئالیستی و غلبج ناخودآداه بر واقعیت عینی را نشان میدهد. از منظر یونگ،« جن»

وان عنشده روانی و اجتماعی را آشکار میکند. دكتر حاتم، بهجمعی است كه نیروهای سركوب سایهنمادی از « جن»

است و تضادهای هویتی  ایناخودآداه اسطورهو  خودآداه علمینمایندۀ علم و قدرت رسمی، مجسمج تعارض میان 

صاویر كابوسگون و زبان استعاری متن، نه تنها اجتماعی را بازتاب میدهد. ساختار دسسته، ت -و بحرانهای مدنی

ای سوررئالیستی، بلکه ابزاری برای نقد ایدئولوژیک و آشکارسازی نیروهای پنهان جامعه است. . بدین ترتیب، جلوه

 -شناسی ایدئولوژیک، تعامل فرم و محتوا را در بستر تاریخیكاوی و سبکبا تلفیق سوررئالیسم، روان ملکوت

 .ای پیچیده و نوآورانه از رابطه فرد، قدرت و جامعه ارائه میدهدسی كرده و تجربهاجتماعی برر

 

 ملکوتهای ایدئولوژیک در رمان عناصر سوررئالیستی و لایه

شده فکری، زدن نظم تثبیتدیری از سوررئالیسم، فراتر از نقش زیباشناسانه، ابزاری برای برهمبا بهره ملکوترمان 

یک است. مرز میان واقعیت و خیال، عقل و جنون، علم و جادو در جهان رمان محو میشود و اجتماعی و ایدئولوژ

 ایدئولوژیهای رسمی مانند عقلانیت، اخلاق و اقتدار معرفتی به چالش كشیده میشوند.

ی هاای، دسستعناصر كلیدی سوررئالیستی شامل الهام و جادو، بازنمایی آنیما و آنیموس، زبان نمادین و اسطوره

زمانی و مکانی و اروتیسم، در سه سطح تحلیل میشوند. در لایج روایی، دسستها و روایت كابوسگون بازتاب بحران 

ها و تصاویر جادویی طغیان ناخودآداه ایران هستند. در لایج زبانی، استعاره 4315ثباتی اجتماعی دهج هویت و بی

همچون پوچگرایی، اضطراب و جنون، فروپاشی معنا و  فردی و جمعی را نشان میدهند. در لایج فکری، مفاهیمی

 مشروعیت قدرت را بازتاب میدهند.
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های زیسته شخصیتها و ساختار معنایی رمان پیوند دارند. این هایی تمركز دارد كه با تجربهاین پژوهش بر مؤلفه

جتماعی و فرهنگی دارند و ها، مضمونهایی در مرز واقعیت و خیال را آشکار میکنند كه دلالتهای عمیق امؤلفه

 تحلیل ایدئولوژیک متن، فهم چندوجهی پیامهای رمان را ممکن میسازد.

 . الهام و جادو4
جن را از بدنش بیرون كشید؟! آن هم با چاقوی جراحی؟! و بعد از او شنیدم كه بیمار هنگام عمل هیچ دردی »

)صادقی،  «آید، نه از خواب.زخم بیرون می احساس نمیکرده است و حتی به خواب نرفته. دكتر میگفت: جن از

4374 :46.) 

ای اوج روایت است كه مرز میان واقعیت و از بدن بیمار، لحظه« جن»صحنه جراحی دكتر حاتم و بیرون كشیدن 

خیال فرو میریزد. راوی وارد جهانی میشود كه قواعد عقلانی و علمی جای خود را به منطق فراواقعی میدهند. 

درایانه و دذار به قلمرو ناخودآداه را نشان میدهد؛ و جراحی بدون درد و بیهوشی، فروپاشی نظم واقع« جن»حضور 

خلق میکنند، ویژدی « وحشت شگفت»ای از قلمرویی كه در آن زمان، منطق و علیت از هم می اشند و تجربه

 بنیادین سوررئالیسم.

ژه ویها و واكنشهای شخصیتها، بهقول میسازد كه كنش: روایت این صحنه، فضایی رازآلود و نامعلایۀ روایی -

 «وحشت شگفت»آمیز ایجاد میکند و خواننده را در قلمرو ای سوررئال و مکاشفهناباوری و شگفتی راوی، تجربه

 قرار میدهد.

 برد.بهره می زبان توصیفی و جملات كوتاه ومتعجبصادقی برای انتقال این تجربه از لایۀ زبانی و سبکی:  -

حس حیرت و توقف ذهنی را القا میکند. « جن را از بدنش بیرون كشید؟!»علامت تعجبهای متعدد و جمله كوتاه 

و  ایجاد میکند كه مرز بین واقعیت پارادوكس زبانیانگیز، نوعی تركیب سبک دفتاری روزمره با رخدادی شگفت

 جن)»در برابر رخداد غیرممکن «( قوی جراحیچا)»خیال را مبهم میسازد. علاوه بر این، انتخاب تركیبات ملموس 

زبان را به ابزار انتقال تجربه سوررئال تبدیل میکند و خواننده را در فضای بین دو جهان «( آیداز بدن بیرون می

مینامد؛ برخوردی  تصادف عینیاین زبان دودانه، مصداق همان چیزی است كه آندره برتون آن را  .نگه میدارد

 ان كه در عین تصادفی بودن، معنازا است. میان ذهن و جه

كنش دكتر حاتم، نماد علم مدرن كه به جادودر بدل میشود، فروپاشی نظم معرفتی و سلطه لایۀ ایدئولوژیک:  -

نهای فرهنگی عقلانیت رسمی را نشان میدهد. جادو و الهام در این صحنه، بیانگر طغیان ناخودآداه جمعی و بحرا

طور خلاصه، الهام و به .تعامل میان خودآداه و ناخودآداه، سنت و مدرنیته، علم و ایمان است دهندهاست و بازتاب

شناسی دارد، بلکه ابزاری برای آشکارسازی ناخودآداه، نقد هژمونی معرفتی جادو در ملکوت نه تنها كاركرد زیبایی

 محسوب میشود. 4315و بازنمایی بحرانهای روانی و اجتماعی انسان مدرن در ایران دهه 

  انطباق آنیما و آنیموس. 2

آنیما یا روان زنانه، آن دسته از »الگوهایی كه در رمان ملکوت نقش بسیار مؤثری دارد، آنیماست. یکی از كهن

تمایلات روانی زنانه است كه در درون مرد وجود دارد، مانند احساسات، حالات عاطفی مبهم، پذیرا بودن امور 

شناسی یونگ دربارۀ آنیما و كاردیری مفهوم روان(. به695: 4353)یونگ، « ت عشق شخصی.منطقی و قابلیغیر

آنیموس، به نمایش تضادها و تعاملات درونی شخصیتها می ردازد كه نمادی از كشمکشهای روانی و هویتی است و 

 آید.شمار میذهن ناخودآداه به بازتابی از پیچیددیهای
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(. این شباهت اسمی، نه صرفاً 63: 4374)صادقی، « کوت بود... او مسموم شده بود.اسمش... مل»به دفتج راوی، 

، میان دو زن« ملکوت»تصادف لفظی، بلکه تجسم ناخودآداه آرمان زنانه یا آنیما در روان دو مرد است. تکرار نام 

ظریه یونگ، آنیما تصویر در روان مردانه است. مطابق ن« آنیما»نمادی از تجلی ناخودآداه جمعی و بازتاب مفهوم 

آید. وابستگی عمیق آقای م.ل به مادرش، مصداق شمار میزنانه در روان مرد است كه سرچشمج عاطفه و شهود به

شدۀ یا جنبه تاریک و سركوب« سایه»حضور آنیمای متعادل است؛ اما با مرگ او، تعادل روانی از میان میرود و 

ما و سایه، آشفتگی درونی و بحران هویتی با رویکرد سوررئالیستی اثر پیوند روان فعال میشود. این دسست میان آنی

به مادرم » .دارد كه هدفش نمایش حركت از ناخودآداه به سطح آداهی و آشکارسازی تضادهای درونی انسان است

همان: )« آزاد میگشت.مند بودم... او مایج تمام خوبیهای من بود و با رفتنش دیو من ها و آبها علاقهبیشتر از ستاره

61.) 

كاردیری آنیما و آنیموس، تضادهای روانی و هویتی شخصیتها را در بطن روایت آشکار صادقی با بهلایۀ روایی: -

میکند. وابستگی شدید شخصیتها به مادر یا زنانج ناخودآداه، همزمان با فقدان یا مرگ آن، روند دسست روانی و 

جربج شخصیتها را به سطحی از كشمکشهای درونی و تضاد میان نیروهای آشفتگی هویتی را پیش میبرد و ت

شده و آشکار شدۀ روان میبرد. این روند در كل روایت، نشانج تعامل ناخودآداه و رویدادهای زنددی سركوب

 .شخصیتهاست و فضایی سوررئال ایجاد میکند كه نظم متعارف ذهن و جامعه را به چالش میکشد

شناسی آن عمیق است. شباهت اسمی زبان متن ساده و دقیق، اما بار سمبولیک و روانکی: لایۀ زبانی و سب-

طور نمادین نقش آنیما و ، به«دیو من آزاد میگشت»و « مایج تمام خوبیها»شخصیتها، استفاده از عباراتی مانند 

میکند و  یستی اثر را تقویتسایه را برجسته میکند. این سبک، با تركیب روایت مستقیم و نمادین، زبان سوررئال

 تجربج ناخودآداه شخصیتها را به شکل ملموس به خواننده منتقل میکند.

بازتابی از بحران هویت انسان مدرن و تزلزل ساختارهای  ملکوتفروپاشی روانی شخصیتها در  لایۀ ایدئولوژیک: -

شمج عاطفه و تعادل روانی است؛ در فرهنگی و اجتماعی است. مرگ مادر و فقدان آنیما به معنای دسست از سرچ

ا نشانج تنهشده و تاریک روان ظهور میکند. این وضعیت نهعنوان نمود نیروهای سركوببه« سایه»یا « دیو»نتیجه، 

ترتیب، تضاد درونی فرد، بلکه تمثیلی از تأثیر فشارهای نظامهای اجتماعی و فرهنگی بر ناخودآداه جمعی است. بدین

ین بخش به ابزاری برای افشای مناسبات قدرت و نقد وضعیت انسان ازخودبیگانه بدل میشود كه سوررئالیسم در ا

 .ثبات میان عقل و ناخودآداه سردردان استدر جهانی بی

 ها كارگیری اسطورهزبان نمادین و به .3

ا بعد  از رخ شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای مَودت نفوذ كرد. اندازه تعجب جناب مودت ر 44در ساعت »

دادن این حادثه، با دانش به اینکه صورت او به حالت نرمال مدام تعجب میکند و خوشحال است، هر فرد میتواند 

بخش مهتابی، بساط خود را بر سر سبزۀ باغی تخمین بزند. جناب مودت و سه تا از دوستانش، در آن شب شادی

د، آورانگیز به دست میهای خیالرخسار شاعرانه میداد و سایه چیز رنگ وچیدند. ماه بدر تمام بود و طوری به همه

انداخت طوری كه ابدیت در حال رشد میباشد. در محیط خنک و لطافت جوهر نامرئی نور و در آب جوی برق می

)صادقی،  «ای در هوا پخش میگشت و مانند مه بر زمین مینشست... .پچهای ناشناختهموج داشت و از  دور پچ

4374: 4.) 

این صحنه، نمونج برجستج تجربج سوررئال در روایت است؛ نفوذ جن در بدن مودت، نه به عنوان  لایۀ روایی: -

انگیز، روایت میشود. روایت به خواننده اجازه یک رخداد علمی یا طبیعی، بلکه از طریق فضاسازی شاعرانه و خیال
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های پچدار و پچها، نور موجا تجربه كند. حضور ماه، سایهمیدهد تا همزمان با شخصیتها، مرزهای واقعیت و خیال ر

ناشناخته، تجربج ذهنی و روانی شخصیتها را به شکل ملموس نشان میدهد و روند داستان را از سطح واقعیت 

بیرونی به سطح ناخودآداه و تجربج ذهنی منتقل میکند. تلاش دوستان برای یافتن راه حل نیز تضاد میان تجربه 

 .و واكنش جمعی را به نمایش میگذاردفردی 

انگیز است. كاربرد ای از توصیف شاعرانه و فضای وهمزبان اثر در این بخش، آمیزهلایۀ زبانی و سبکی:  -

دهندۀ زبان نمادین و چندلایه ، نشان«پچهای ناشناختهپچ»و « انگیزهای خیالسایه»، «ماه بدر»تصویرهایی چون 

ک عنصر كه ماه دیگر صرفاً یاند؛ چنانیعی، در عین آشنایی، به سطحی فراواقعی ارتقا یافتهاثر است. این تصاویر طب

 «دیل درونیتب»الگوی مادری و روشنایی ناخودآداه است كه بر فرآیند طبیعت نیست، بلکه به تعبیر یونگ، كهن

(individuation)  ی روان انسان میان آداهی و ، دودانگ«جن»و « ماه»، «مه»و « نور»نظارت دارد. تضاد میان

ارادوكس پ»نشینی زبان توصیفی دقیق با رخدادی غیرممکن، همان تاریکی را بازنمایی میکند. از نظر سبکی، هم

 است كه مرز میان واقعیت و خیال را میزداید.« زبانی سوررئالیستی

سطوره، عقل و ایمان است. دهندۀ تنش میان نظم مدرن و سنت، علم و ااین بخش نشان لایۀ ایدئولوژیک: -

ای همچون حلول جن، تسخیر بدن و حضور جنگیر، های اسطورهمایهالگوها و بندیری از كهننویسنده با بهره

زده انسان ایرانی را بازنمایی میکند. این عناصر، ضمن دارا بودن كاركردی های ناخودآداه جمعی و ذهن اسطورهریشه

اند. سه دوست مودت، كه در پی زدهتحول اسطوره در بستر ذهن مدرن و بحران شناسی، نشانگر تداوم وزیبایی

ند و جستجوی همزمان رمال و پزشک، درمان و بازدرداندن اوهستند، نماد عقلانیت سردشته در برابر امر فراعقلی

فسیر ه جاده و تدویای دودانگی جامعه معاصر میان باور سنتی و نگرش علمی است. در پایان، سکوت، نگاه خیره ب

شناسی و تلاش ذهن انسان برای معنا بخشیدن به جهان های طبیعی، به تجسم اضطراب هستیای پدیدهاسطوره

شناسی فرهنگی و تجربه جمعی در مرز میان واقعیت و خیال سان، متن به بازتابی از روانانجامد؛ بدیننامعقول می

 .بدل میشود

 فکری و ایدئولوژیک های. گسست زمان و مکان در لایه1

رمان ملکوت با ساختاری دسسته و فاقد پیوستگی زمانی و مکانی، بحرانهای روانی و فلسفی انسان مدرن را بازنمایی 

ند، با نقض خطی بودن زمان و مکان، تلاش میکنند های بنیادین سوررئالیسماین دسستها، كه از مؤلفه» میکند.

 .(4461)برتون، « ا را بازتاب دهند.های ناخودآداه و ذهنی شخصیتهتجربه

در »زمان در این روایت دیگر خطی و قطعی نیست، بلکه پراكنده، نامنسجم و تکرارشونده است؛ مثلاً جملج آغازین 

(. همزمان به تعیین زمان 4374)صادقی، « شب چهارشنبه آن هفته، جن در آقای مودت حلول كرد. 44ساعت 

آفریند.از سوی دیگر، مکانها بیشتر در قلمرو اسطوره و نماد قرار دارند و مرز میان یاشاره دارد و تعلیق و ابهام م

 .(4445محسوس و نامحسوس، واقعیت و خیال را می یمایند )بژو، 

دسیختگی پیوند با ارزشها و ثباتهای سنتی است كه در این بحران هویت و جدایی از خویشتن، ناشی از از هم

 دهد و منجر به سردردمی روانی و اجتماعی میشود.زنددی انسان مدرن رخ می

( بااینکه وجود جن و دیدن آن سبب رعب 76: 4373آثار سوررئالیستی، سرشار از تجربج وحشت است. )زرشناس، 

و وحشت میشود، اما در رمان ملکوت چون شخصیتهای داستان از جن ترس نداشتند و حتی آن را مسخره میکردند 

 و وحشتناک نشده است:فضای داستان ترسناک 
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جن را خشک كردند، او با صدای زیر و دلخراشی لبخند زد، دكتر حاتم به قسمت دیگر اتاق رفت تا شرایط زدن »

سَلانه به سمت دكتر حاتم رفت و آن را به ای یادداشت كرد و سَلانهآم ولها را فراهم نماید. جن چیزی روی برده

 «او داد.

نرمی لبخند زد. جن كه اینک مشابه یک جنگندۀ مغولی شده بود به ناب مودت بهدوستان به هم نگریستند. ج»

دكتر حاتم تعظیم نمود و صفیركشان از درز در بیرون شتافت و در فضا محو دشت. جناب مودت و آقای چاق و 

 (.69 -67: 4374)صادقی، «قیدانه خندیدند.منشی جوان بازهم با ناباوری و خوشحالی به هم نگریستند و بی

باور است، اما در این داستان چون شخصیتها ترسی از جن ندارند ای غیرقابلهرچند نترسیدن انسان از جن تا اندازه

شدن اثر كمک كرده است و از سوی دیگر از تسلط ترس و رعب بر فضای داستان كم كرده واقعیسو به فرااز یک

 است.

رای انگیز و جادویی بقرار، موارد حیرتاینجزمیت مطلق هستند. از درایی وكردن عقلسوررئالیستها در پی كمرنگ 

آنها ارزش خاصی دارد. چراكه در تفکر جادویی، ارتباط منطقی علی و معلولی بر هم زده میشود و فرد وارد دنیایی 

ای از دنیوجود، سوررئالیستها بااین»انگیز و خیالی میشود كه عقل و منطق بشری قادر به درک آن نیست. وهم

ا به عالم خیال است كه تتوجهدذار فرو روند. چراكه فقط باحقیقی فاصله میگیرند تا در دنیای وهم و اشباح اثر

ای عقل بشری سلطج خود را از دست میدهد و توانایی دارد به آنجا برسد كه عمیقترین هیجانهای هستی را اندازه

 (965: 4394)حسینی، «درک و عنوان كند.

جویانج سوررئالیستها، سرچشمج هنر، اندیشج جادویی است. كشف و لمس شگفتیها پاسخ به طبیعت زیبایی از نظر

 آدمی است.

بنژامین پره معتقد است كه جادو عاملی مشترک است كه شاعر، دیوانه و جادودر را در یک سطح روانی و معنایی 

 (.935: 4394بهم پیوند میدهد )ر.ک حسینی، 

خصیتها در فضایی مواج میان واقعیت و خیال عمل میکنند؛ حل شدن جن در بدن مودت و شلایۀ روایی:  -

ها صابون و چیزهای دیگر م و از آنها و شادردها و دستیارهایم را كشتهمن همج زن)»ساخت صابون از اجساد 

حران هویت و آشفتگی ند كه بهایی از تجربه سوررئالیستی و فراواقعی( نمونه35-64: 4374، صادقی، «م.ساخته

 روانی انسان مدرن را نشان میدهند.

زبان صادقی تركیبی از توصیفهای دقیق و نمادین است؛ جزئیات نور، سایه، مهتاب و آب، لایۀ زبانی و سبکی: -

آفرینند. این سبک، مرز بین واقعیت و خیال را مبهم آور، فضایی شاعرانه و فراواقعی میهمراه با رخدادهای شگفت

 آورد.شده روان را فراهم مییکند و امکان تجربه ناخودآداه و مواجهه با عناصر سركوبم

ر نظامهای ند و نقدی بنیادین باز منظر ایدئولوژیک، این دسستها فراتر از تکنیک روایی صرفلایۀ ایدئولوژیک:  -

 انها و پیچیددیهای هویتیدرایی سنتی محسوب میشوند كه قادر به درک و بازنمایی بحرعقلانیت خطی و واقع

شده قدرت و دانش را به انسان مدرن نیستند. با دسست از زمان و مکان خطی، رمان ملکوت نظامهای تثبیت

د. این ای تبدیل میکنهای حاشیهچالش میکشد و فضای روایی را به بستری برای بازنمایی ناخودآداه، رویا و تجربه

سیاسی معاصر و از خودبیگانگی انسان در جهانی  -نسبت به وضعیت اجتماعیدهنده رویکردی انتقادی شیوه بازتاب

چندلایه و متناقض است. به بیان دیگر، دسست زمان و مکان نه تنها تکنیکی هنری، بلکه ابزاری ایدئولوژیک برای 

د ض تأكیدرایی محزیر سؤال بردن ساختارهای قدرت و نظامهای معرفتی غالب است كه بر عقلانیت خطی و واقع

 .دارند
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 . جن و جادو؛ دنیای وهمی در رمان ملکوت5

بی مثابه فرار از واقعیت، بلکه راهی برای دستیاعنوان جریان هنری و فکری، رؤیا و تخیل را نه صرفاً بهسوررئالیسم به

ن نیز عارفا هایبه معرفتی متعالی و كشف حقایق پنهان در ضمیر ناخودآداه میداند؛ مفهومی كه در عرفان و تجربه

نمود دارد. سوررئالیستها با تسلیم شدن به دنیای مسحوركننده رؤیا و تخیل، تلاش میکنند فراتر از واقعیت ملموس، 

: 4374طور كه براهنی )به جوهر وجود و حقیقت متعالی دست یابند و این فرآیند را در آثار خود بازتاب دهند. همان

آمیزد و حضوری امروزی به آنها ها و موقعیتهای متفاوت را در هم میقدرت خیال، زمان»( تأكید میکند، 494

 میبخشد؛ این دقیقاً همان انتظار سوررئالیستها از ادبیات است.

د قید نیست و باید در چارچوبی قرار دیربا وجود قدرت فراوان تخیل در آثار سوررئالیستی، این تخیل نامحدود و بی

و »چنین آمده است:  ملکوتای از این تجربه رؤیایی در رمان فراهم شود. نمونه كه امکان تجسم و بیان عینی آن

من او را، آن دیو  …دفعه بر من ظاهر دشتاو یک …آن شخص كه در رؤیا به من بوسه زد و تاج نور روی سرم نهاد

ن متن بازتاب (. ای55: 4374)صادقی، « درونم را مشاهده كردم كه فرار میکند و نادهان پاک و طاهر دشتم.

های فراواقعی است. رؤیاهای شده روانی شخصیت از طریق تخیل و تجربهآشکارسازی ناخودآداه و نیروهای سركوب

و همج آن رقتها و ترسها و اضطرابها و »اند: آقای م.ل همچنین حامل بار خاطرات تلخ و آسیبهای روانی دذشته

ش میسوخت و شب دیگری كه منزلهای رعیتهایم در آتش احساسها را یادآور میشوم و شبی كه منزلم در آت

 (.5همان: «) میسوخت و روزهایی كه شکوه زیر شلاقم به خود می یچید، را من در رؤیا دیدم.

ها تجربه مستقیم دردیری شخصیت با ناخودآداه و دنیای وهمی را نشان میدهند. رؤیاهای این صحنهلایۀ روایی: -

یتی نماد بحران هو« دیوی درون»طفی و روانی دذشته را بازتاب میدهند، بلکه تعامل او با آقای م.ل نه تنها وقایع عا

های رؤیایی جریان درونی شخصیت را به شکلی ملموس به خواننده و تضادهای روانی را آشکار میکنند. این تجربه

 بدل میکنند. ای ذهنی و روانی چندلایهمنتقل كرده و ساختار روایت را از توالی خطی به تجربه

ه میبرد: بهر زبان شاعرانه و نمادینصادقی برای بازنمایی دنیای وهمی و روانی شخصیت، از لایۀ زبانی و سبکی: -

 تنیده از واقعیت و خیال ایجاد میکنند.ای درهمتصاویر نور، درما و حركت دیو، با جملات طولانی و توصیفی، تجربه

زار زبان را به اب«( دیو درونم)»با عناصر استعاری «( مشاهده كردم»، «ویددرمایی در تنم د)»تركیب فعلهای حسی 

تبدیل میکند. همچنین استفاده از ساختارهای تکرارشونده و بازدویی خاطرات دذشته،  بازنمایی ذهن و ناخودآداه

 .حس زمان پراكنده و ذهنی را تقویت میکند

 -انتقاد رمان از عقلانیت مطلق و نظم اجتماعی ملکوتمی در بستر ایدئولوژیک، دنیای وهلایه ایدئولوژیک:  -

ند كه نظم شده فردی و جمعیو رؤیاهای آقای م.ل نماد نیروهای سركوب« دیو»فرهنگی غالب را نشان میدهد. 

عنوان ابزار مقاومت و های فراواقعی و وهمی بهرسمی )اخلاق، عقلانیت و قدرت( قادر به كنترل آنها نیست. تجربه

 4315هژمونی معرفتی و اجتماعی عمل میکنند و بازتاب وضعیت بحران هویت انسان مدرن در ایران دهه  نقد

دیری خود و معنای فرهنگی، در تلاش برای بازپس -هستند؛ فردی كه در مواجهه با دذشته و فشارهای اجتماعی

 .وجودی است

 «ملکوت»گرایی، نهیلیسم و روایت اضطراب در . پوچ6

امدهای آنکه پوچگرایی یکی از پی وزمره، نیهیلیسم اغلب با پوچگرایی و ناامیدی یکی دانسته میشود، حالدر زبان ر

اعتباری حقیقت وجود و جایگزینی موجود به جای وجود. با افول بنیادهای عقلانی در پی نیهیلیسم است؛ یعنی بی

ادین، عنوان یک واكنش بنید. سوررئالیسم، بهجنگهای جهانی، بسیاری از روشنفکران غرب، عقلانیت را تهی یافتن
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این فروپاشی را در قالب انکار عقل و منطق و طغیان علیه ارزشهای سنتی هنر و اخلاق اجتماعی نمایان ساخت. 

 .ریشگی خانواده و سستی در روابط انسانی، بذر ناامیدی و تمرد را در جان روشنفکران كاشتفساد، بی

آثار سوررئالیستی را بازتاب سردشتگی انسان معاصر میداند؛ انسانی كه معنا، نظم و  براهنی حضور نیهیلیسم در

چیز خط بطلان میکشد. اندیشد و داه، همچون شورشی خاموش، بر همههدف را رها كرده و داهی به پوچی می

ند كه میک روشنفکری را تصویر ملکوتمضطرب، مأیوس و طاغی است. )زرشناس(. صادقی در « من سوررئالیستی»

هایش را از دست میدهد. جهانی را نشان میدهد كه در روح اداره بروكراتیک، رؤیاها و آرماپس از ورود به چرخه بی

اثر  اند. بدبینیهدفی درفتار كردهای از هراس و بیچیز را در چنبرهمعنایی و نیروهای ناپیدا همهآن مرگ، دناه، بی

ند. هآمیختزیست میکند كه حقیقت از دسترس او دور است و خیر و شر درهمشناسی است: انسان در جهانی هستی

روزمره  بوددی زنددیشخصیتها معنا و هدف زنددی را نه فقط ناممکن، بلکه مضحک میبینند؛ دكتر حاتم به تهی

ویری از تص وتملکفایده میداند. اشاره میکند و آقای م.ل پس از تجربه فقدان اندامهایش، بازدشت به زنددی را بی

 ذهنیتی است كه نیهیلیسم را زیسته و میان مرگ و زنددی، راه دریز یا تسلایی نمییابد.

 لایۀ روایی -

هدف و تحت تأثیر نیروی مرموز زده است؛ منفعل، بیای از انسان پوچگرا و اضطرابشخصیت پسر آقای م.ل نمونه

آمیز میشود كه مرگ را تنها رهایی ممکن نشان ی خشونتدكتر حاتم، به انکار حیات میرسد و نهایتاً مرتکب عمل

شناختی انسان مدرن هستند كه با فقدان معنا، اختلال در روابط ها بازتاب بحران روانی و هستیمیدهد. این تجربه

انسانی و حس درمانددی مواجه است. صادقی از این طریق، اضطراب و سردشتگی انسان را به خواننده منتقل كرده 

 هن شخصیت را در موقعیتهای بحرانی آشکار میسازدو ذ

 ارابهام، تکرار و تصاویر كابوسوبینی است. نثری لبریز از : زبان كاملاً در خدمت این جهانلایۀزبانی و سبکی -

ای ذهنی آلود و جملات پراكنده، تجربهاست كه مرز میان واقعیت و خیال را مبهم میکند. استفاده از واژدان وهم

ک هستند: سب فرم و محتوا یک ارچه، هدفی را ایجاد میکند. در این ساختار زبانیانی از اضطراب، تردید و بیو رو

 .دهنده بحران هویت و ذهنیت پوچگراستنوشتار، حامل پیام ایدئولوژیک و بازتاب

نمایی مدرن را باز نقد نظامهای ارزشگذاری اجتماعی و عقلانیت ملکوتدر بستر ایدئولوژیک، لایۀ ایدئولوژیک:  -

میکند. شخصیتها، حتی روشنفکران، در مواجهه با بروكراسی، سنتها و فشارهای فرهنگی، رؤیاها و آرمانهای خود 

آلود تن میدهند. این نهیلیسم و پوچگرایی، فراتر از تجربه فردی، ی پوچ و اضطرابمیدهند و به هستیرا از دست 

 آلود،انسان ایرانی در آن دوره است. اثر با خلق دنیای وهمی و اضطراب سیاسی و هویت -بازتاب بحران اجتماعی

دفتمانهای رسمی و نظامهای معرفتی غالب را به چالش میکشد و امکان تفسیر چندلایه ذهنی و جمعی را فراهم 

 آورد.می

 . تفکر شهوانی و اروتیسم5
نسی نیستند، بلکه نمادی از نیروهای حیاتی و برای یونگ، میل جنسی و انرژیهای جنسی )لیبیدو( تنها صرفاً ج 

د آور به امیلهای مرگند. در این چارچوب، رفتار شخصیتها دردیر امیال جنسی، مانند تزریق آم وخلاقیت روانی

دهنده تلاش ناخودآداه برای دستیابی به ارضای انرژی حیاتی و بازسازی روان افزایش میل جنسی، میتواند نشان

شهای اجتماعی و اخلاقی مقایسه میکند. سركوب این نیروها ممکن روتیسم و تمایلات جنسی را با ارزباشد. یونگ ا

ای از روان كه سركوب شده و تمایل به انتقام یا ابراز خلاقیت دارد. در منجر شود؛ جنبه« سایه»است به ظهور 
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نمادی از تعامل سایه با خودآداه و بحران های غیرمتعارف میتواند ، دكتر حاتم و پیروی مردم از شیوهملکوترمان 

 اخلاقی جامعه باشد.

مردم این آم ولها را جهت زیاد شدن عمر میزنند و یا برای زیاد شدن و تداوم میل جنسی كه در آن خیلی حریص »

میباشند.آنها غیر از این، چه لذت دیگری دارند؟ چه مسئله مهم دیگری، چه سردرمی و امیدواری و هدف دیگری 

 (.65–61: 4374)صادقی، « كننده و یکنواختشان داشته باشند؟میتوانند در زنددی سراسر پوچ و خسته

 :جویی، نهایتاً تمام مردم شهر را به سمت مرگ میکشاندحری در شهوترانی و لذت

رناک و خط م، چیزی جز یک سم كشندهلهایی هم كه به تمام اهالی این شهر و به دوستان تو تزریق نمودهاین آم و»

 (35)همان: « نمیباشد...

ی سیراب آیا امکان دارد كه ساقی به شکوه رو كرده باشد... و در خفا با نهایت مهارت، آن مرد لال را از زلالی»

 (.77)همان: « نموده باشد كه جان تشنج دكتر حاتم سالها در آرزوی آن سوخته بود؟

از كنش جنسی، نمایانگر تسلط نیروهای شهوانی و میل فروخورده رابطه پنهانی ساقی و شکوه فراتر لایۀ روایی: -

ریختگی نظام اخلاقی و عبور از هنجارهای اجتماعی و طبقاتی در فضای آشفتج رمان است. این رابطه نماد برهم

ا رآمیز توصیفها، اروتیسم ادبی را برجسته میکند و میل ممنوعه و اشتیاق فروخورده است. زبان شاعرانه و كنایه

ی و لال، در برابر دكتر حاتم فرهیخته اما ناتوان، نقش ابژه میل پنهان را بازنمایی میکند. شکوه، شخصیت حاشیه

بازی میکند و واژدونی نقشها، طغیان شهوانی علیه ساختارهای قدرت و مردسالاری را نشان میدهد. اشاره به ناكامی 

نمایان میسازد. به این ترتیب، صحنه نه تنها بیانگر شهوت جنسی دكتر حاتم نیز بحران روابط جنسی مشروع را 

 جایی قدرت، میل پنهان و بحران اخلاقی در فضای متلاطم و سوررئال رمان است.افساردسیخته، بلکه دویای جابه

ه فضای دهندمیل جنسی و اروتیسم فراتر از امری شخصی یا حیوانی، به عنوان عامل شکل لایۀ زبانی و سبکی: -

و  یابندی جز امیال جنسی نمینی و روایی رمان بازنمایی میشوند. شخصیتها در زنددی تهی خود، سردرمیروا

آور او قرار میگیرند. روابط پنهانی، مانند رابطه ساقی و شکوه، نماد میل تحت تأثیر دكتر حاتم و آم ولهای مرگ

ام قدرت و هنجارهای اجتماعی را در فضای ریختگی نظند كه هم بحران اخلاقی و هم برهمخاموش و فروخورده

 متلاطم رمان بازتاب میدهند.

آمیز و نمادین است و از بیان مستقیم اجتناب زبان رمان در پرداخت اروتیسم شاعرانه، كنایهلایۀ ایدئولوژیک:-.

ر جنسی را د، میل «ی كه جان تشنج دكتر حاتم سالها در آرزوی آن سوخته بودزلالی»میکند. اصطلاحاتی مانند 

سطح اروتیک و نمادین بازنمایی میکند. این سبک زبانی با الگوی سوررئالیستی و ساختار نمادین رمان همخوانی 

ای چندلایه از كشش، اشتیاق و میل ممنوعه ارائه میدهد، و همزمان ساختار روایی را با فضای روانی دارد و تجربه

 و سوررئال شخصیتها پیوند میدهد.
ی برای نقد هنجارها و قدرتهای رسمی است. روابط پنهان دكتر وسیله« ملکوت»دئولوژیک، اروتیسم در در بستر ای

حاتم با دیگر شخصیتها فروپاشی اخلاق سنتی و بحران نظامهای مردسالار را بازتاب میدهد. میل جنسی در قالبی 

بداد فرهنگی است و به شکل تهدید یا نمادین، تظاهرات مقاومت فردی و جمعی در برابر فشارهای اجتماعی و است

ای از سوررئالیسم ایدئولوژیک است كه از طریق پرداخت چالش برای نظم موجود ظاهر میشود. این رویکرد نمونه

 اروتیک و روانی، نقد ساختاری و فرهنگی ارائه میدهد.

 های پارادوكسیکال و طنز فلسفی. تركیب8
ی چون كاردیری تركیبهای متناقضفلسفی همراه است. نویسنده با به شناسی با طنزی، آشفتگی هستیملکوتدر 
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های سوررئالیستی اثر را برجسته میکند و از طریق این تضادها، ، جنبه«شهد زهر»و « برف سیاه»، «خون سفید»

 بحران معنا و فروپاشی منطق در جهان داستان را نشان میدهد.

طرح سمجی كه در مدخل قصر به درون ذهنم خلیده بود، یک نقطج اما همیشه در تصوراتم، در خیالم و بر آن »

 (.16: 4374)صادقی، « سیاه درخشان و متحرک وجود داشت.

 (.19)همان: « از دهانم خون درم سفید بر زمین میچکید.»

 سویم سرازیر میشدند و پولکهایشان اززده بهی بودم كه از محیطهای مسموم و تفمن مصب همج ماهیان مرده»

 (.56)همان: « برفی سیاه میدرخشید و من آنها را به درمی می ذیرفتم و شهد زهرشان در خونم مینشست.

دكتر حاتم، یکی از شخصیتهای اصلی، خود را میان دو نیروی متضاد آسمان و زمین سردردان مییابد و نمیداند 

 :یک را باور كندكدام

یک را؟ اینجا دیگر كاملاً تصادف است، یا زمین را، ملکوت كدام اما درد من این است، نمیدانم آسمان را ب ذیرم»

آهنی بین این دو قطب قوی و مخالف میچرخم و زمانی آنها هركدام برایم كشش مخصوصی دارند. من مانند خرده

ن: ا)هم« ای بیش نیستم و او هم بیش از حد مرا بازی میدهد.فکر میکنم كه خدا دیگر شورش را درآورده... بازیچه

63.) 

او همچنین تضاد یا دودانگی عمیقی را در درون خود احساس میکند؛ از یک سو جسمی جوان و چالاک دارد، و از 

 :سوی دیگر سرش را پیر میبیند

سال خودم را بیشتر از هر زمان جهت دوست داشتن و ابراز عشق آماده واجازه دهید اعتراف نمایم، من در این سن»

ند، مقاوم و تازه، سی متوجه نشود، اما خودتان مشاهده میکنید، دستها و پاهای من چالاکمیبینم، ممکن است ك

ام دهم حس كرام كه آن دودانگی كه مدام در زنددیقدر سالیان عمرم، من بیشتر فکر كردهم پیر است. بهاما كله

 به مرگ. این دودانگی را در روحمنتیجج این اوضاع بوده است. یک سمت بدنم مرا به زنددی میخواند و سمت دیگر 

 (.4)همان: « تر و بیشتر حس مینمایم.كشنده

 :شخصیت آقای م.ل نیز بیان میکند كه خود و دكتر حاتم دردیر حالات متضادند

انگیز را بگذرانید... شما شما هم مثل من از بعدازظهرها وحشت دارید و نمیدانید چگونه آن ساعات شوم و دلهره»

 (.93)همان: « ابوس و بیخوابی و حالات متضاد هستید.هم درفتار ك

درتضاد میان ویژدیهای اخلاقی و شغل دكتر حاتم نیز به چشم میخورد؛ درچه وظیفه او نجات جان مردم است، 

 خاطر آم ولهایبینی میکند كه بهكندن انسانها لذت میبرد. او حتی پیشآمیزی از مرگ و جاناما به طرز جنون

 :در آینده نزدیک همه مردم شهر خواهند مردش، تزریقی

های چند روزه و جوانهای بو... بو... بوی مرده... بوی زنهای زشت و زیبای مرده، و مردان شاد و یا ناشاد... بوی بچه»

هر ام، زیرا در هر شجا! آه! افسوس كه من همیشه از لذت تماشای این مناظر محروم بودهجا، همهتازه و نابالغ... همه

 (.43)همان: « و هر سرزمین مجبورم زودتر از موعد كوچ كنم.

شا كندنهای فرزندانم را نیز تماوقت تشنجها و جاندار بشوم، آنچقدر دلم میخواست عقیم نبودم و میتوانستم بچه»

 (.43)همان: « میکردم.

ردن ه ورود به آن مستلزم رهاكآفرینند كدنیایی وهمی می ملکوتتركیبهای متضاد و تضادهای درونی شخصیتها در 

صورت رؤیا، بازی، شده در ضمیر ناخودآداه انباشته میشوند و داهی بهعقل و خرد است. آرزوها و امیال سركوب

پور طور كه آریانهزل و شوخی به ضمیر خودآداه بازمیگردند، مرزهای واقعیت و خیال را درهم میشکنند. همان
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ند و محصول زنددی زشهای روزمره تظاهرات غیرمستقیم دامهای واردۀ انسان( میگوید، شوخی و لغ645: 4357)

كنندۀ اختیار و تعقل، ابزار كلیدی سوررئالیستها برای ابراز استقلال ند. طنز، زاییدۀ ناخودآداه و موقتا سلبتمدنی

 عدام نقل میکند كه همای از طنز سوررئالیستی را با حکایتی از محکومی پیش از اذهن است. آندره برتون نمونه

 پوچی موقعیت و هم مقاومت ناخودآداه انسان در برابر سرنوشت را نشان میدهد:

سینی، )سیدح« اش پیداست.روز شنبه او را به پای چوبه دار میبردند و او فریاد میزند: به، چه هفته خوبی! از شنبه»

 (و941: 4394

راه را دست انداختن و به سخره درفتن آن یافته است؛ بنابراین  محکوم برای وداع با نادواری لحظج اعدام، بهترین

 .ای برای مقابله با ترس و دردهای هستی استطنز در سوررئالیسم، وسیله

اند، در قالب طنز از ضمیر ها و كدورتهایی كه مجال بروز نیافتهدر رمان ملکوت نیز امیال و آرزوهای واپسزده، كینه

اند. برای نمونه، آقای م.ل از دكتر حاتم متنفر است زیرا او را مسبب هی كشیده شدهناخودآداه به سمت خودآدا

دلیل مصلحتهایی كینج خود را آشکار نمیکند. در نمونه زیر، با تشبیه تفضیلی، دكتر مرگ پسرش میداند؛ اما به

 :به طنز نشان میدهدتر میداند و از این طریق، كینج خود را ها آمادهحاتم را برای نابودی مردم از جن

اما در همه زمانی كه شکوه با من مییزیسته و برایم سخن میگفته، حرفی به غرابت و نویی این آخری از او به »

دوشم نخورده است. میگفت كه ظاهراً دكتر حاتم بیماری دارد كه جن در بدنش رفته است، ممکن است شکوه 

 «؟راست دفته باشد یا باز هم مرا دست انداخته بود

كارتر از خود دكتر حاتم بهتر و دستهرچند برای من بدون اهمیت میباشد، اما راستی، خودمانیم، چه جنی آماده»

 (.54: 4374)صادقی، « در این جهان امکان دارد حضور داشته باشد؟

یسنده موارد دیگری نیز در رمان وجود دارد كه با استفاده از عدم آداهی شخصیتها طنزآفرینی شده است. نو

 .وسیله طنز، انباشتهای ضمیر ناخودآداه شخصیتها را آشکار میسازدبه

ادلی تعتضادهای روانی و اخلاقی شخصیتها، همچون كشمکش دكتر حاتم میان نجات و مرگ، یا بیلایۀ روایی:  -

 این ساختار زبانی آقای م.ل میان زنددی و مرگ، تجربه روایی را به دنیایی وهمی و فراتر از واقعیت ارتقا میدهند.

و تصویری، با بازتاب ناخودآداه و تضادهای درونی، امکان ورود خواننده به قلمرویی را فراهم میکند كه عقل روزمره 

 .در آن كارایی ندارد

شفتگی بازتاب آ« برف سیاه»و « خون سفید»استفاده از تركیبهای پارادوكسیکال مانند لایۀ زبانی و سبکی:  -

خصیتها هستند. این تركیبها هم تصویرسازی شاعرانه و تخیلی را تقویت میکنند و هم ناخودآداه ذهنی و درونی ش

شخصیتها را بازنمایی میکنند.. طنز فلسفی و هزل نیز در این راستا عمل میکند؛ تضاد میان كینج شخصیتها و 

آورد. برای نمونه، آقای م.ل دآداه میرفتارهای روزمره یا میان آرمانها و واقعیتها، عناصر ناخودآداه را به سطح خو

ای توصیف میکند، كه تجربه« ترین جنآماده»با طنز و كنایه، شخصیت خطرناک و مرموز دكتر حاتم را 

 كند و بعد فلسفی اثرتقویت میشود.سوررئالیستی از تعارضات وجودی خلق می

ی آشفتگی هویتی و نقد نظامهای قدرت و تضادها و طنزهای پارادوكسیکال ابزار بازنمای لایۀ ایدئولوژیک: -

ند. تضاد میان آرمان و واقعیت، اخلاق و شهوترانی، زنددی و مرگ، نظم سنتی و عقلانیت خطی، ارزشهای مسلط

شناسی است و هم ساختارهای اجتماعی و سیاسی را به چالش میکشد. طنز فلسفی، به هم نقد فلسفی و هستی

ثبات، ناچار است بر روانی، نشان میدهد انسان در مواجهه با جهان نابرابر و بی عنوان شکلی از مقاومت فرهنگی و

 ترس، پوچی و سلطه فائق آید.
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 . سیالیت روایت و آزادی ایدئولوژیک 1
طور مکرر تغییر میکند. در ، همزمان با بازدویی خاطرات آقای م.ل، زمان و مکان روایت به«ملکوت»در داستان 

افتد و مکان روایت از مطب دكتر حاتم به باغ صلی به یاد خاطرات دوازده سالگی خود مینمونج زیر، شخصیت ا

 :منتقل میشود

م به باغ رفته بودیم. آن روز، در ایوان باغ نشسته بودیم شبیه آن روزی شده بودم كه دوازده ساله بودم و با خانواده»

های خودرو عطرشان آبی از كنار باغچه میگذشت و پونهو من با دلهای قرمز باغچج جلوی ایوان بازی میکردم. جوی 

را همراه نسیم تا دوردست میفرستادند. كودكان پشت سرم سردرم بازی بودند و من باز هم از آنها فاصله درفته 

ی ابودم؛ چیزی كه همیشه مرا به سمت تنهایی سوق میداد. نادهان مادرم از پشت صدایم كرد و همان لحظه غنچه

 (.39: 4374)صادقی، « انم له شد. دستم از تیغ خار آتش درفت و فریاد كشیدم.در انگشت

نوعی رهایی از محدودیتهای زمان حال و قواعد اجتماعی  ملکوتبازدشت به خاطرات كودكی و تأكید بر تنهایی در 

، امکان عبور آزادانه از شمار میرود. سیالیت روایت و ابهام در زمان و مکانای از آزادی ایدئولوژیک بهاست و نمونه

مرزهای زمانی و مکانی را فراهم میکند و فضایی چندبعدی، فراتر از واقعیت عادی و سوررئالیستی خلق میکند، كه 

ساعت یازده شب »در جملاتی مانند  .ای عمیقتر از زمان، خاطره و احساس دعوت میکندخواننده را به تجربه

طور خای مشخص نمیشود، رویداد به ، كه در آن زمان به«حلول كردچهارشنبه آن هفته، جن در جناب مودت 

 مند بودن فضا از رئالیسم سنتی فاصله میگیرد.صورت معلق در زمان بیان میشود و از این طریق زمان

اش نمود. بعد شما زنده میمانید، ها؟ شما را كه من خوب بنگر، بنگر! مثل حیوان از نفس افتاد. نام مرگ خفه»

چیز خوب یا بد در روح و زنددیتان سم، وای، وای. به ملکوت هم... به او از این زهرها داده است... شما كه هیچمیشنا

ندارید، شما سالیان زنده میمانید و این بیچاره لازم است بمیرد. او به كسی ظلم نکرده بود... هركس توانایی دارد 

 «سروصدا و احمقانه لازم است بمیرد.دونه بیوقت اینآنكمی بد باشد، هركس توانایی دارد از مرگ بترسد... 

 (.44: 4374)صادقی، 

هایی از دفتار درونی، بازتابی از سیالیت ذهنی روایت مدرن هستند. جملات نامنظم و دسیخته، افکار و نمونه

رونی، احساسات متغیر شخصیت را بدون پیروی از منطق نشان میدهند و ذهن روایتگر را بین مشاهدات بی

ارزیابیهای اخلاقی و احساسات درونی در نوسان نگه میدارند. مرز میان مشاهده عینی و قضاوت اخلاقی شکسته 

میشود و زمان به شکل فشرده و سیال تجربه میشود، كه مشخصه روایتهای مدرن با جریان ذهنی است. در این 

یجه ای طبیعی، بلکه نتمیشود؛ مرگ نه پدیده فضا، نقدی بنیادین بر نظامهای ارزشی و ایدئولوژیک حاكم مطرح

 .ای است كه مشروعیت ارزشهای انسانی را زیر سؤال میبردسازوكار ناعادلانه

عدالتی در جریان زمان وجود دارد. نوعی آداهی از بی  «شما سالیان زنده میمانید و این بیچاره لازم است بمیرد...»

ه یک رخداد تدریجی بلکه یک قطع نادهانی معنا و هویت درک شخصیت در یک لحظه ذهنی فشرده، مرگ را ن

 ای از روایتهای مدرن با سیالیت ذهنی است. تجربه میشود كه مشخصه شکل سیال و فشردهمیکند. زمان به

ای تمثیلی به سركوب فردیت در برابر ایدئولوژیهای كلان اشاره« به ملکوت هم... به او از این زهرها داده است...»

ی از ساختار در اینجا نه صرفاً جهان غیب، بلکه استعاره« ملکوت»ینی، سیاسی یا حتی ماورایی( دارد. )د

 .ایدئولوژیکی است كه حتی در قلمرو مرگ هم آزادی فرد را به رسمیت نمیشناسد
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سازی نیدوینده تلاش میکند با انسا.« .هركس توانایی دارد كمی بد باشد، هركس توانایی دارد از مرگ بترسد»

را احیا كند. در واقع، اعتراض او به  آزادی فردی و روانی، سازی ترس از مرگاخلاق )پذیرش امکان بدی( و طبیعی

 است كه قربانی ساختار قدرت شده است.« دناهبی»حذف این ویژدیها در فردی 

انسان را  ،انتقادی ایدئولوژیک دفتمانكاردیری و به روایت سیال ذهن، صادقی با استفاده از ملکوتدر این فراز از 

پناه در برابر نیروهای بزردتر نشان مییدهد؛ نیروهایی كه نه تنها سرنوشت زیستی او را در موقعیتی تروماتیک و بی

ان آزادی فقد و بحران روانیرقم میزنند، بلکه امکان داوری اخلاقی و معنوی را نیز از او سلب میکنند. این تركیب از 

 سازد.جوهرۀ فلسفی روایت را می، ایدئولوژیک

، خواننده را بدون قطع و وصل نادهانی از زمان حال به سیالیت روایتكاردیری با به« ملکوت»رمان لایۀ روایی: -

شناسی ایجاد میکند. جریان ذهنی شخصیتها، بازدویی خاطرات، و دفتار ی چندحسی و رواندذشته میبرد و تجربه

های عینی و احساسات درونی، دذشته و حال، باعث میشود كه فاصله میان تجربه (inner monologue) درونی

سالگی و فضاسازی حسی مانند مشاهده و قضاوت اخلاقی از بین برود. به عنوان مثال، بازدشت به خاطرات دوازده

ه دفتار درونی ی زنده و ملموس از زمان و مکان ارائه میدهد، در حالی كها و جریان جوی آب، تجربهبوی پونه

 .شناسی قرار میدهدعدالتی، ذهن شخصیت را در معرض بحران هستیدرباره مرگ و بی

 لکوتمسیالیت روایت و پرشهای ذهنی، ویژدی اصلی روایت مدرن و سوررئالیستی در لایۀ زبانی و سبکی: -

ن شخصیتها را فراهم میکند. است. این سبک امکان عبور آزادانه از محدودیتهای زمان و مکان خطی و بازنمایی ذه

، حركت روان شخصیت «به ملکوت هم... به او از این زهرها داده است...»دفتار درونی و جملات پراكنده، مانند 

های اخلاقی را نشان میدهد و مرز میان واقعیت و ذهنیت را محو میکند، میان تجربه حسی، احساسات و قضاو

 تی خلق میکند.فضایی چندبعدی، شاعرانه و سوررئالیس

در سطح ایدئولوژیک، سیالیت روایت و آزادی ذهنی شخصیتها، بازتاب آزادی ایدئولوژیک لایۀ ایدئولوژیک:  -

 های تمثیلیهای غالب دردیرند و اشارهاست. شخصیتها، به ویژه آقای م.ل، با محدودیتهای نظامهای قدرت و ارزش

دان عدالت و مشروعیت نظامهای ایدئولوژیک ارائه میدهد. روایت و قربانی شدن انسانها، نقدی بر فق« ملکوت»به 

سیال ذهنی، امکان بازنمایی این اعتراض را فراهم میکند و پذیرش ترس، بدی و مرگ به شکل انسانی، شکلی از 

مقاومت فردی و روانی در برابر سركوب ساختاری است، كه جوهر فلسفی روایت و نقد عقلانیت خطی و 

 دهد.جتماعی و اخلاقی را شکل میمحدودیتهای ا

 

 گیرینتیجه
های سوررئالیسم در زبان و ذهن بهرام صادقی و ارتباط آن با ساختارهای ایدئولوژیک، پژوهش حاضر به تحلیل مؤلفه

دیری هدفمند از اختلال در توالی ها نشان میدهند كه نویسنده با بهرهپرداخت. یافته ملکوتزبانی و روایی رمان 

های و مکان، انحلال مرز میان واقعیت و خیال، حضور ناخودآداه، رؤیا و كابوس، و روایت غیرخطی، دغدغهزمان 

ها امکان طرح مفاهیمی چون اضطراب وجودی، فلسفی، هستیشناسی و روانشناسی خود را بازتاب میدهد. این مؤلفه

و  فراهم میکنند. تأثیر ذهنیت فلسفی آداهی، شک در ایمان، یأس فلسفی و نیهیلیسم را به شکل چندلایهترس

ارش، اجتماعی عصر، در سبک نگ -های ادزیستانسیالیستی و شرایط فرهنگیایدئولوژیک نویسنده، متاثر از آموزه

دیری از عناصر جادویی، مفاهیم غیبی، طنز تلخ، اروتیسم و ساختار روایت و شخصیت ردازی مشهود است. بهره

 ی از ادبیات معاصر ایرانپذیر بدل كرده و آن را به نمونه برجستهی نمادین و تأویلرا به اثر ملکوتپوچگرایی، 
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شناسی ادبی و نقد ایدئولوژیک قابلیت تحلیل چندسطحی و ارائه شناسی، روانتبدیل كرده است، كه از منظر سبک

 .درک عمیق از وضعیت انسانی در جهان مدرن را دارد

های سوررئالیستی و دیری از مؤلفهداستانی معاصر ایران است كه با بهرهاثری برجسته در ادبیات « ملکوت»

، شناسیرویکردی ایدئولوژیک، متنی پیچیده، چندصدایی و عمیق را شکل داده است. این رمان از حیث سبک

شناسی ادبی و نقد ایدئولوژیک، قابلیت تحلیل در سطوح مختلف را داراست و درک عمیقتری از وضعیت روان

 سانی در جهان مدرن ارائه میدهد.ان

 مشاركت نویسندگان

این مقاله بردرفته از رسالج دكترای زبان و ادبیات فارسی در دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

 عنوان استاد راهنما، نقش محوری در طراحی و هدایت علمی پژوهشدنابادی بهآقای دكتر بهرام پروین .شمال است

ها و نگارش نسخج نهایی مقاله را بر عهده اصل، پژوهشگر رساله، دردآوری دادهخانم فاطمه آستانهسركار  .اندداشته

های تخصصی نقش مؤثری ایفا ها و ارائه راهنماییسركار خانم دكتر مهرانگیز اوحدی نیز در تحلیل داده .اندداشته

 حاصل همکاری و مشترک هر سه پژوهشگر است. تحلیل نهایی و تدوین محتوای مقاله، .اندكرده

 تشکر و قدردانی

هران تنویسنددان برخود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشگاه اسلامی واحد 

و جناب آقای دكتر مجد مدیر مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، شمال 

 .لام نمایداع

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این مقاله در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی  قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف

منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده 

 میگیرند.
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